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  (9شبهات )شایستگی های لازم یک پاسخگو به  –( 23لزوم پاسخگوئی روشمند به شبهات )

 

 الرحمن الرحیم و به سستعین و هو ییر سارر و معین من الشیطان الرجیم بسم الله سميع العليم اعوذ بالله

الحمدلله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولاسا بقیة الله و اللعن الدائم علی أعدائهم أعداء 

  .الله الی یوم لقاء الله

رداقت و  مطرح است،ناظره هایی که در رابطه با فرد متصدی پاسخگویی به شبهات و ورود در میکی از بحث

 فرماید:یدای عالم می شد.اسصاف است که اگر این رداقت و اسصاف رعایت سشود قطعاً موفقیتی حارل سخواهد 

ادِقِينَ رِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الَْْسْهَارُ یَالِدِينَ فِي  ا رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ هَا أَبَدً قَالَ اللَّهُ هَذَا يوْمُ ينْفَعُ الصَّ

 وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 

  119، آیه سوره مائده

 فرماید:یا در آیه دیگر می

بَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يتُوبَ عَلَيهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَ   ادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيعَذِّ  مًافُورًا رَحِيلِيجْزِي اللَّهُ الصَّ

  24سوره احزاب، آیه

 فرماید:می همان تعبیر معصوم که

 النجاةُ فی الصدق کما ان الهلاک فی الکذب 

 به یودطوری که کند هماندر مواجهه با مخالف ما معتقدیم که به هیچ وجهی هدف، وسیله را توجیه سمی 

ها مماشات بکن تا ته باش فعلاً با اینها سداشحضرت امیر بارها اررار کردسد که آقا شما کاری با معاویه و این



ها را کنار بزن حضرت فرمود به هیچ وجهی در فرهنگ حکومت تو سر گرفت و مسلط شدی بعد به تدریج این

یک فرد ساشایست و سالایق را بخواهم ولو  ،ری مصالحچنین منطقی وجود سدارد که من بیایم برای یک سمن این

البلاغه یود حضرت امیر سلام الله علیه دارد اء کنم. یا در سهجبینم ابقلاح سمیوز بر مسندی که رر یکبه عنوان 

 که

دْقَ  تُؤْثِرَ  أَنْ  عَلَامَةُ الِْْيمَانِ   كَ  حَيْثُ  الصِّ  يَنْفَعُكَ  حَيْثُ  الْكَذِبِ  عَلَى يَضُرُّ

شد و از کذب اجتناب گرچه رادقاسه بریورد کردن به ضرر تو با یبروسشاسه ایمان این است که با رداقت جلو 

 .تو استگرچه دروغ گفتن به سفع  یکن

 ق. 1414قم، چاپ: اول،  -، هجرت 556شريف الرضى، محمد بن حسين، سهج البلاغة )للصبحي رالح(، ص

زسد شاید از سظر سگاه دسیوی ضرر باشد ولی در واقع البته این را ما دقت کنیم رداقت اگر به ظاهر ضرری می

 لهی سیسترداقت جز عنایت ا

 إِنَّ اللَّهَ يدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا 

 38، آیهحجسوره 

یطرات دسیوی هم سداشته باشد  اگرکند رساسد ولی در واقع اسسان را با مشکل مواجه میکذب به ظاهر سفع می  

ی ییلی ساچیز قطعاً یطرات ایروی دارد هر منفعتی ما بخواهیم برای کذب تصور کنیم در برابر آن یطرات ایرو

 کند: سقل مییصال از امیر المؤمنین سلام الله علیه  کتاب درمرحوم شیخ ردوق است و همچنین 

دْقُ    رِئَاسَة الَْْدَبُ  وَ  یِيَاسَةٌ  الْكَذِبُ  وَ  أَمَاسَةٌ  الصِّ

جتناب در هر شرایطی باید ا-دروغ، ییاست است  - که ما باید اماست الهی را حفظ کنیم-است اماست رداقت  

 و مؤدباسه بریورد کردن هم سشاسه بزرگی است کنیم

 ش.1362قم، چاپ: اول،  -جامعه مدرسين ،  550، ص2ابن بابويه، محمد بن على، الخصال، ج



 مناظره ، استها در حضرت آن کردیم، بیان قبلا که شامی مرد با السلام علیه رادق امام ارحاب مناظره روایت در

  :فرمودسد عمران به. دادسد قرار لیلتح مورد را ارحاب تک تک

 تُجْرِي الْكَلَامَ عَلَى الَْْثَرِ فَتُصِيبُ 

تو همواره تلاشت این است که با سنت و حدیث طرف مقابل را مغلوب کنی و حق را برای او روشن کنی و این  

 کار درستی است و موفقیت هم دارد

 تُرِيدُ الَْْثَرَ وَ لَا تَعْرِفُهُ  وَ الْتَفَتَ إِلَى هِشَامِ بْنِ سَالمٍِ فَقَالَ  

یواهی با سنت و حدیث جلو بروی ولی تو حدیث شناس سیستی آگاهی از مباسی احادیث ما و سنت ما می 

 سداری

 ییلی عجیب است 

اغٌ   اسٌ رَوَّ  الْتَفَتَ إِلَى الَْْحْوَلِ فَقَالَ قَيَّ

 کنی کنی و با قیاس شروع میعمل می در مناظرات به قیاسسپس رو به مومن الطاق کرد و فرمود:  

 تَكْسِرُ بَاطِلًا بِبَاطِلٍ  

 .بریبری با باطل از بین مییواهی باطل طرف مقابل را از بین ببری با حق از بین سمیمی 

 کنییعنی با قیاس کردن و با مطالب سادرست در برابر سادرست طرف را مغلوب می 

 إِلاَّ أَنَّ بَاطِلَكَ أَظْهَرُ  

 شویکند و تو غالب میکه باطل تو قوی است طرف را مغلوب میز اینج

 

 :و فرمود توجه کرد قَيْس الْمَارِربه  

 تَتَكَلَّمُ وَ أَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنَ الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ رلی الله علیه وآله وسلم أَبْعَدُ مَا تَكُونُ مِنْهُ 



را از رلی الله علیه وآله وسلم طرف مقابل را مغلوب بکنی ولی این روش تو  کنی با سنت سبی مکرمو تلاش می

 کند روش تو روش رحیحی سیست دور میحق 

 تَمْزُجُ الْحَقَّ مَعَ الْبَاطِلِ 

 کنییواهی با حق طرف را مغلوب کنی ولی به حق یودت باطل را هم مخلوط میمی 

 شودکنی طرف دیگر در جواب تو عاجر میا مطرح میچهار تا غلو یا چهار تا دروغی و امثال این ر 

 وَ قَلِيلُ الْحَقِّ يَكْفِي عَنْ كَثِيرِ الْبَاطِلِ  

ساحق است به همان دو تا  تا جوابت حق است هشت تای آن که ده تا جواب برای او بدهی دوشما به جای این 

 .جواب حق اکتفا کن

 تهران، - الْسلامية الكتب دار ، 173ص ؛ 1الْسلامية( ؛ ج -كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، الكافي )ط 

 .ق 1407 چهارم،: چاپ

الله آیت کندکنی؟ یدا حفظ آوری و از باطل استفاده میزسی ادله بیشتری میچرا این همه حرف اضافه می 

 توریه ما به ، تیمداش سعودی عربستان اساتید با ما که هایی بحث با ارتباط در عظمی شبیری زسجاسی را ایشانال

که ده تا دلیل بیاورید از این ت دلیل بکاهید و به کیفیت بیافزایید به جای اینکه شما تلاش کنید از کمی   کردمی

کند آید ادله شما را سگاه میده تا دلیل چهار تا، پنج تا قوی است الباقی ضعیف است طرف مقابل می

لذا ما هم همیشه به  علی هذا دیگر ادله را و گوید وقسکند و مید میدارد سقترین دلیل شما را بر میضعیف

ت در مناظره و پاسخگویی به شبهات سباید ملاک باشد که یکی از اشکالاتی که ما مان توریه میسدوستا کنیم کمی 

بیت هلبه علامه امینی رضوان الله تعالی علیه با آن عظمتی که این بزرگوار دارد و الغدیر را من از کرامات ا

شروع از همان قرن دوم، سوم ها را ایشان جواب. استداریم، همین داسم اگر سگوییم از معجزات است می

ن ابن حجر این را گفته فلاسی ای ،ذهبی این را گفته، طبری این را گفته  ،کند ابن سعد در طبقات این را گفتهمی

 .آوردپنج تا شاهد مي بینیم بیست و بیسترا گفته یک موقع می



ای که ما با این پرفسور غامدی در مکه مناظره داشتیم اگر اشتباه سکنم در رابطه با رود اولین جلسهمن یادم سمی

 سزول آیه

سُولُ بَلِّغْ مَا أُسْزِلَ إِلَيكَ مِنْ رَبِّكَ    يا أَيهَا الرَّ

 67سوره مائده، آیه

ییلی  ایشان حدود ده، دوازه تا از مصادر را بیان کردمای از جیبم در آوردم سنت بود من یک ورقهاز منابع اهل 

هم درست است. و گفت فلاسی ببینید اول کسی که این  رُک با یک جمله ما را یلع سلاح کرد و من دیدم واقعاً 

ذهبی از او سقل کرده ابن حجر  ،بعد از او ابن ابی حاتم از او سقل کرده 310قضیه را سقل کرده طبری بوده متوفای 

گردد شما بیایید در رابطه با ها به یک سفر بر میز او سقل کرده و فلاسی و فلاسی از او سقل کرده پس همه اینا

حدیث طبری بررسی کنیم ببینیم این روایت رحیح است یا روایت رحیح سیست؟ من دیدم حرف درستی دارد 

الله العظمی شد که ما به آن فرمایش آیتآید و این باعث که از زبان یک دشمن و مخالف در میزسد ولو اینمی

لذا من به همه دوستان  برای ما حق الیقین شد و یام یعین الیقین پیدا کرد هیچکه شبیری زسجاسی دیگر علم 

که مثلاً بیت ما سگاه سکنیم بر اینکنم در جواب به شبهات معاسدین یا استدلال بر حقاسیت اهلهم توریه می

تا مصدر ذکر کرده مصدر ذکر  30را استخاب کنیم فلاسی آمده  از بین آسها ده دلیلرده ما هم تا دلیل آو 20فلاسی 

که آیا این مصدر، از سظر ارزش علمی در چه حدی است آن ملاک باید باشد یعنی استدلال کردن هنر سیست این

طرف دیگر دست و ذی اسکر؛ ؛ فبهت السافقسظر دلالی به قدری قوی باشد فبهت الذی  ما هم از سظر سندی هم از

با مفتی اعظم عربستان  که ای جلسه در ام گفته بارها منپای یودش را گم کند دیگر ستواسد هیچ حرفی بزسد 

دقیقه سشد کمتر  5 در این موضوعمان در بحث توسل که مطرح شد شاید مجموع بحث آل شیخ داشتم،سعودی 

 کرد که توسل باطل است و شرک است  دقیقه ایشان چند تا آیه از قرآن استدلال 5از 

نْ يدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ   وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّ

 5، آیهحقافسوره ا



 إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ  

 194، آیهعرافسوره ا

 من هم آمدم آیه را یواسد و این آیات 

 ا یاطئینا کن  اس   ذسوبنا ستغفر لناأباسا إیا 

 97آیه  ،سوره یوسف

سُولُ   وَلَوْ أَسَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَسْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّ

  64، آیهسساءسوره 

گفت آقا این مربوط به زمان حیات پیغمبر است پیغمبر که از دسیا رفت تمام شد رفت و سه  ایشان یواسدم 

 که آقا بحث اسبیاء علیهم السلام طبق روایات شما  جواب دادممن  دهدمید و سه جواب ما را شنومی

 قبورهمالْسبیاء احیاءٌ فی 

 ،147ص ،6ج يعلي، أبي مسند ،(هـ 307متوفاى) المثني بن علي بن أحمد التميمي، المورلي يعلي أبو

 یة، تحقیق: اسد، حسین سلیم، ساشر: دار الثقافة العرب3425حديث

 

بیاید به قبر  رحابیها؟ ما یک مورد سداریم فهمیدسد یا شما شیعهگفت آیا رحابه سنت پیغمبر را بهتر می 

پیغمبر متوسل بشود من چند مورد روایت سقل کردم گفت همه این روایات جعلی و دروغ است سایتگی است 

ی علمی و رجالی شما هابن حجر از استواسهتا دلیل آوردم سه بیشتر گفتم آقا ا 2جا رسید وقتی من دیدم به این

گوید توسل آقای بلال ابن حارث به قبر پیغمبر روایت رحیح است می 412، رفحه 2است در فتح الباری، جلد 

وقتی  گوید روایت رحیح استمی 107، رفحه 5جلد  ابن تیمیه هم در البدایة والنهایة، شاگردابن کثیر دمشقی 

در رابطه با  الانطوری مات ماسده بود چه جوابی به ما بدهد؟ همین هد است این ارلاً یدا شا که این را گفتم

توسل بلال ابن حارث به قبر سبی مکرم را ما آمدیم  سنت سقل کردسدتا مصدر اهل 40ش از همین حدیث شاید بی



می تواسند سند از دست بدهند و سه تواها در بروسد سه ابن حجر را میتواسند از حرف اینها سمیدو تایی که ارلاً این

 می آقا این گفتند: کردسدش اعتراض نشروع کرد یک سری بحث کردن یود معاوین .ابن کثیر اشکال کنندبه 

دیدسد درست  سگاه کردسد،گفتم کتاب را بیاورید کتاب را آوردسد  !اسد کرده تصحیح را روایت ما عالم دو این گوید

ها تلاش کنیم به یک یا دو مورد ولی این یکی دو یب اگر ما بیاییم در بحث است و دیگر کل قضیه بسته شد.

الله عرض یواهم کرد طرف مقابل سسبت به مورد ما ستواسد اشکال وارد کند  مورد هم طوری باشد حالا ان شاء

 یکی از مصادیق

 وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ  

 125سوره سحل، آیه 

 گفتار کسی است که طرف مقابل مورد تأییدش است استدلال به قول و  

 پرسش:

یک چیزی در زمان حیات شرک  که شودچطور میاستاد یک مطلبی دیگر هم شما در آن مناظره فرموده بودید 

 اشکال این چیست؟ میرد شرک باشدسباشد وقتی پیغمبر که می

 

 پاسخ:

پیغمبر دیگر  ر توسل مشروع است ولی بعد از مردنگوید آقا در زمان حیات پیغمبببینید بحث سر این است می

شان هم این است پیغمبر که از دسیا رفت مات فات ارتباط پیغمبر دیگر با این دسیا برای توسل جایز سیست دلیل

شان این است ما در جواب دو تا تواسد جواب به ما بدهد و منطقشنود و سه میهمیشه قطع شد پیغمبر، سه می

غیر  امری مشروع باشد ولی با وفات ایشانشود یک امری در زمان حیات پیغمبر یک چطور میمسئله داریم 

شود؟ آیا بعد از وفات پیغمبر سبوت از پیغمبر باطل می ،حیاتش سبیٌ لاشک ولا ریب مشروع بشود پیغمبر در حال

گفت وقتی است ایشان میالی قیام قیامت هم ثابت چه که در حیات پیغمبر برای سبی مکرم ثابت است آن .سه



باشد این امر عبث  متوسل الیهکه این از دسیا رفت عاجز از شنیدن و جواب دادن است گفتم اگر ملاک عجز 

 من گرسنه ام!گوید آقای دیوار من را سیرم کن می هعیشباست سه شرک گفتم مثلا کسی یطلب عن الجدار أن 

گویم آقای میز من با شرک زمین تا آسمان تفاوت دارد می و باطلی است، باطل آیا این شرک است یا امر عبث

دست من را  دگویرا سیرابم کن، آیا این شرک است؟ یا یک امر باطلی است یا یک کسی که سابینا است می

جا بود که ایشان گفت شما بهتر از سنت این ؟این شرک است یا امر باطل . آیابگیر ببر آن طرف جاده و ییابان

 ه هستید یا رحابه؟ پیامبر آگا

  پرسش:

ها چه در حیات باشند چه در ممات باشند به هرحال غیر یدا را ملاک شرک بودن یواسدن غیر یدا باشد ایناگر 

 .یواسدیم

  پاسخ:

 بله 

 وَالَّذِينَ يدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ 

 20، آیهسوره سحل

 اینکه بر اضافهحیات باشد یا در حال ممات باشد و  کند که این دون الله در حالاگر ملاک باشد دیگر فرقی سمی

  .شودتمام این قضایا شرک می بگیر را من دست یا بده آب من به بگویم ام بچه  یا زن به اگر

  پرسش:

 مان پیامبر حلال بود حرامش کردسدگویند که در زالبته در این زمینه ییلی راحت هستند می

  پاسخ:

 گوید دوم می سه آیر بعکس است یود یلیفه

نَا  لُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّ  اللهم إِسَّا كنا سَتَوَسَّ
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 البغا

تواسستند حلالی را حرام و ها همچنین قدرتی داشتند ولایت تشریعی داشتند میگویند اینسسبت به شيخين مي

گردد یعنی در ردر اسلام حرامی را حلال کنند ولی بدبختاسه این قضایا عمدتا به زمان ابن تیمیه و به بعد بر می

  .ما همچنین چیزی را سداریم

  پرسش:

ها را از طبری سقل کرده گوید اینگوید از طبری است و بعد میبحث شهرت مطرح است شما ببینید مثلا می

 .است مشهور این است

  پاسخ:

سه، شهرت فتوایی ملاک است این شهرت سیست، شهرت در یک زمان ملاک است سه در طول تاریخ اگر در عصر 

گویند طبری سقل کرده دیگران هم از ها میین ملاک است ولی اینده سفر سقل کرده باشند ا 4طبری مثلا در قرن 

تواسیم این را استفاده کنیم که ها به طبری بوده است از این فقط ما میاین اعتماداو سقل کردسد این در حقیقت 

ی را رد آیند طبرها وقتی که میولی اینسد ه اکردسقل قول  اوقدر معتبر بوده و دیگران هم از حرف طبری این

ها به اعتماد این ملاک حقاسیت سیست زسند ولذا این سقل اقوال در قرون مختلف کنند زیراب دیگران را هم میمی

  سقل اقوال هیچ فائده ای سدارد.تواسد اثبات کند در غیر این رورت آن ساقل اول است این را فقط می

  پرسش:

 .اکثر جاها که روایت سقل کرده یک سفر بوده استطور است منبع اولیه های تاریخی ما هم همینسقل

  پاسخ:



های که یکی از کتاب را علیه تعالی الله رضوان بروجردی الله آیة المسافر رلاة فی الظاهر البدر کتاب اگرولذا 

کنند ییلی شان هم شاگرداسشان سقل میجا و در سر درسآیت الله بروجردی است ایشان هم در این قوی فقهی

گفت سه مستفیض سیست مثلا سقل ایشان میمستفیض است،  گفتند که میوایات راحب جواهر و غیره از ر

کردسد محمد ابن مسلم از زراره، جمیل ابن دراج از زراره عبدالله ابن یعفور از زراره؛ پس راوی آن یک سفر بوده 

های مختلف با سندهای متعدد آمده گردد آن راوی آیر است گرچه در روایتها به یک سفر بر مییعنی همه این

 معمولا مغفول عنه در میان ما است وای دیگری که ایشان مطرح کردسد سکته .رسد میراوی ولی آیر به یک 

امام رادق سلام الله علیه در یک جلسه مطلبی را گفته در آن جلسه زراره هم بوده محمد ابن مسلم هم  اینکه 

ها سقل کردسد یعنی در حقیقت یک و این اسد بودههم بن ابی یعفور و دیگران بوده جمیل ابن دراج هم بوده، ا

شود یاسه؟ آقایان روایت است امام رادق علیه السلام یک مورد را فرموده آیا با این مستفیض اثبات می

یت گویند مستفیض آن روایتی است که امام در جلسات مختلف مطلبی را گفته باشد راویان مختلف این روامی

 فرماید:را سقل کرده باشند این ملاک است به هرحال حضرت می

 الْبَاطِل كَثِيرِ  عَنْ  يَكْفِي الْحَقِّ  قَلِيلُ  وَ  الْبَاطِلِ  مَعَ  الْحَقَ  تَمْزُجُ 

 تهران، - الْسلامية الكتب دار ، 173ص ؛ 1الْسلامية( ؛ ج -كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، الكافي )ط 

 ق. 1407، چهارم: چاپ

 فرماید: در روایت دیگری باز از آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه است که می

اً  إِلاَّ  اللَّهُ  يَزِدْهُ  لَمْ  سَفْسِهِ  مِنْ  النَّاسَ  يُنْصِفِ  أَلَا إِسَّهُ مَنْ   .عِز 

تهران، چاپ:  -سلامية الْ الكتب دار ،144ص ؛ 2الْسلامية(، ج -كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، الكافي )ط 

 ق. 1407چهارم، 

آن مورد ما در سخن گفتن با دیگران تلاش کنیم اسصاف را رعایت کنیم اگر طرف مقابل ما ده تا حرف زد پنج 

درست بود ما با کمال شهامت بگوییم آقا حرف اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم شما درست است قبول دارم ولی 



همه آسها را رد رست است ولی اگر سه چه حق بگوید و چه ساحق بگوید ما  حرف ششم شما به این دلیل ساد

ها در حقیقت یک بخشی است که ما این درست سیست و از حمایت الهی هم قطعا محروم یواهیم شد اینکنیم،

 .در بریورد با طرف مخالف و در پاسخگویی به سخنان او تلاش کنیم اسصاف و تقوا را رعایت کنیم 

 

 علیکم و رحمة الله و برکاته والسلام


